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سابقه خبر

به گزارش اختصاصی خراسان، خرداد 
ســال 98، پــرونــده گم شــدن زن 38 
ساله و فرزند 2/5 ساله اش در پلیس 
آگاهی خراسان رضوی مورد رسیدگی 
قرار گرفت و هووی کبری )زن گم شده( 
با دستور قضایی درحالی بازداشت 
شد که وانمود می کرد هیچ اطلاعی 
از هوویش نـــدارد! امــا یک ســال بعد 

از این ماجرا کارآگاهان با هدایت و 
نظارت سرهنگ علی بهرامزاده )رئیس 
اداره جنایی آگاهی( و با راهنمایی 
های قاضی احمدی نژاد به سرنخ های 
مهمی از ارتــکــاب جنایت رسیدند و 
بدین ترتیب زهــرا )متهم به قتل( به 
ناچار سناریوی هولناک قتل مــادر و 

فرزند را فاش کرد.

در امتداد تاریکی
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نامه تلخ یک زندانی!

روزی که به ارتباط همسرم با یکی از بستگانم پی بردم، دنیا روی سرم خراب شد. 
سوءظن وجودم را می لرزاند و مانند بیماران روانی حال خودم را نمی فهمیدم. 
افکارم به هم ریخته بود تا این که تصمیم وحشتناکی گرفتم اما ای کاش ... این ها 
بخشی از اظهارات قاتل 46ساله ای است که از سه سال قبل به اتهام قتل یکی از 
بستگان نزدیکش در زندان به سر می برد و طبق رأی دادگاه به پرداخت یک فقره 
دیه کامل مرد مسلمان محکوم شده است. این مرد جوان در حالی که بیان می 
کرد در  شرایط روحی و روانی هولناکی قرار داشتم و تصمیم اشتباهی گرفتم و 
باید عاقلانه و از طریق قانون، راه درستی را انتخاب می کردم، با ابراز ندامت از 
این حادثه تلخ درباره سرگذشت اش گفت: در یک خانواده فرهنگی و مذهبی 
به دنیا آمدم و در یکی از شهرستان های اطراف مشهد به تحصیل ادامه دادم. 
مانند خیلی از دانش آموزان در فصل تابستان کار می کردم و در کنار خانواده ام 
زندگی آرامی داشتم تا این که بعد از پایان تحصیلاتم در مقطع دبیرستان عازم 
خدمت سربازی شدم و سپس به تحصیلاتم در دانشگاه ادامه دادم. زمانی که 
در رشته کاردانی برق دانش آموخته شدم، به عنوان تکنیسین به شرکت ایران 
خودرو راه یافتم. در همین روزها بود که به صورت کاملا سنتی و با نظر خانواده 
ام ازدواج کردم. دو سال بعد با به دنیا آمدن پسرم، زندگی من شیرین تر شد به 
طوری که وقتی فرزندم را در آغوش می گرفتم انگار در آسمان سیر می کردم. 
خلاصه بعد از سال ها شغلم در ایران خودرو را رها کردم و برای درآمد بیشتر 
به کار آزاد روی آوردم اما در همین اثنا دچار ورشکستگی شدم و در حالی که 
خداوند دختر زیبایی نیز به من عطا کرده بود، روزهای سختی را می گذراندم. با 
این حال، کمر همت را بستم و در رشته مهندسی برق مدرک کارشناسی خودم 
را گرفتم و بدین ترتیب در پروژه های بزرگ ساختمانی مشغول کار شدم. دیگر 
زندگی ام در مسیر آرامش قرار گرفته بود که حادثه شومی مرا به روز سیاه نشاند 
و زندگی ام را به نابودی کشاند. اوایل سال 96 بود که پیام های گوناگون در 
فضای مجازی گوشی همسرم توجه مرا به خودش جلب کرد. از آن روز به بعد 
سوءظن همه وجودم را فرا گرفت. این موضوع را مانند رازی محرمانه در سینه 
ام پنهان کردم اما نمی توانستم آرامش روحی داشته باشم. خلاصه زندگی ام را 
رها کردم و فقط به دنبال کشف این حقیقت تلخ بودم. از زمانی هم که فهمیدم 
آن مرد غریبه که با همسرم ارتباط دارد از بستگان خودم است، دنیا روی سرم 
خراب شد. ترفندهای زیادی را به کار گرفتم و حتی با دوربین مخفی فیلم هایی 
تهیه کردم. چند بار به خاطر فرزندانم و حفظ آبروی خانواده ام، از گناه همسرم 
گذشتم ولی آن جوان آشنا همچنان سعی می کرد به این ارتباط شیطانی ادامه 
بدهد. دیگر روز و شبم را نمی فهمیدم و نمی توانستم تصمیم عاقلانه ای بگیرم. 
همسرم را به دادگاه  کشاندم اما دلم به حال فرزندانم می سوخت چرا که آن 
ها جگرگوشه من بودند. اما آن چه در زندگی من رخ می داد آن قدر فاجعه بود 
که قدرت تصمیم گیری عاقلانه را نداشتم. با آن که همسرم متوجه اشتباهش 
شده بود ولی من زندگی آرامم را در آستانه نابودی می دیدم. این گونه بود که آن 
تصمیم اشتباه را گرفتم و جوانی ام را به پشت میله های زندان کشاندم.  چند 
ماه بود که خودم را به آن مرد آشنا نزدیک کرده بودم. بالاخره در یک فرصت 
مناسب در خانه مادرم با او قرار گذاشتم و او را به قتل رساندم. سپس برای آن که 
شناسایی نشوم، جسدش را درون چاه داخل حیاط انداختم و روی آن را سیمان 
کردم. اما دو روز بعد با پیگیری خانواده مقتول همه چیز لو رفت و کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به سراغم آمدند و خیلی زود دستگیر 
شدم. همسرم نیز همه ماجرا را در حضور بازپرس میرزایی )قاضی ویژه قتل عمد 
مشهد( بازگو کرد، پس از آن در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی 
محاکمه شدم اما قضات دادگاه پس از بررسی کامل اسناد و مدارک ومحتویات 
پرونده و اظهارات همسرم، رأی به قصاص نفس ندادند و در حالی مرا به پرداخت 
دیه کامل محکوم کردند که باید از جنبه عمومی جرم نیز مجازات آن را تحمل 
کنم. اکنون که همسرم را طلاق داده ام و زندگی ام نابود شده است با خودم می 
اندیشم کاش در همان زمان لحظاتی را عاقلانه فکر می کردم و دست به دامان 
قانون می شدم. حالا هم که حدود سه سال است جوانی ام را پشت میله های 
زندان می گذرانم بسیار پشیمانم اما با آن که مبلغ صدمیلیون تومان پس انداز 
کرده ام، توان پرداخت 230میلیون تومان دیگر را برای آزادی از زندان ندارم و 

چشم به دست خیران سرزمینم دوخته ام ولی ای کاش ...
ماجرای واقعی بر اساس یک پرونده قضایی و نامه زندانی

سجادپور- پیرزنی که با یک سناریوی 
وحشتناک، هـــووی 38 ســالــه و کــودک 
2/5 ساله او را به قتل رسانده است، هنگام 
بازسازی صحنه جنایت، در حالی زوایای 
پنهان و ابعاد جدیدی از این ماجرای هولناک 
را فاش کرد که دختر 18ساله اش نیز به 
همکاری با وی اعتراف داشت. به گزارش 
اختصاصی خراسان، پیرزن متهم به قتل که 
حدود 60 سال  دارد با دستور قاضی ویژه 
قتل عمد، یک بار دیگر به محل وقوع جنایت 
در منطقه کاظم آباد مشهد هدایت شد تا 
برخی از زوایــای این جنایت بی رحمانه را 
روشن کند چرا که اظهارات و اعترافات او در 
مراحل اولیه تحقیقات دچار تناقضاتی بود 
که مورد قبول قاضی احمدی نژاد قرار نمی 
گرفت و بررسی ها حکایت از آن داشت که 
متهم در ارتکاب قتل مادر و فرزند تنها نبوده 
و او سعی دارد بعضی از سکانس های این 

سناریوی جنایی را سانسور کند!

رازی که فاش شد!	 
گزارش خراسان حاکی است، متهم به قتل 
که با طرح این سناریوی وحشتناک، تلاش 
کرد راز قتل کبری و محمدطاها را برای ابد 
در قلبش پنهان کند ، فقط چند روز بعد از 
گزارش ماجرای گم شدن هوویش به پلیس، 
مورد ظن قرار گرفت و با دستور قاضی ویژه 
اداره جنایی  قتل عمد توسط کارآگاهان 
پلیس آگاهی خراسان رضوی بازداشت شد. 
او باز هم یک سال در برابر قانون مقاومت کرد 
تا راز این جنایت وحشتناک فاش نشود ولی 
مقابل سوالات 
تخصصی و فنی 
دوام نــیــاورد و 
ــره ایــن  ــالاخـ بـ
بار  فاجعه  راز 
را بازگو کرد. با 
این حال او که 

برای رهایی دخترش از مجازات، سعی می 
کرد ارتکاب قتل ها را به تنهایی به گردن 
بگیرد، در حالی که حلقه های نقره ای  رنگ 
قانون بر دستانش خودنمایی می کرد یک بار 

دیگر مقابل دوربین قوه قضاییه قرار گرفت. 

می خواهم تو را عروس کنم!	 
او پس از تفهیم مواد قانونی و ارشاد و نصایح 
قاضی احمدی نــژاد و با معرفی کامل خود 
به تشریح ماجرا پرداخت و گفت: وقتی در 
سال 97 همسرم به دلیل واژگونی تراکتور 
در روستای مارشک جان خودش را از دست 
داد، من پسر هوویم را از او گرفتم تا خودم 
محمدطاها را بزرگ کنم ولی او مدتی بعد به 
سراغم آمد و پسرش را از من گرفت. هوویم 
به منزل من رفت و آمد داشت و هنوز ارثیه 
همسرم را تقسیم نکرده بودیم!! تا این که بعد 
از سالگرد همسرم او در تاریخ 98/3/8قصد 
داشت به روستا بازگردد و من هم به او گفتم 
چند روز بعد دوبــاره به مشهد بیا! چون مرد 
مناسبی را پیدا کــرده ام و می خواهم تو را 
عـــروس کــنــم!! آن روز کبری بــه روستای 
مارشک رفت و چهار روز بعد دوباره با مینی 
بوس به مشهد بازگشت ،به همین دلیل با 
او در جــاده کلات و حاشیه روستای معین 
آبــاد قــرار گذاشتم و به سراغش رفتم. یک 
ــودروی ســواری کرایه کردیم و به یکی از  خ
بانک های چهارراه گاز مشهد رفتیم که حساب 
بانکی برای او افتتاح کنم ولی وقتی به خانه 

بازگشتیم آن حادثه رخ داد.

زوایای جدید از جنایت!	 
بنابر گزارش خراسان، پیرزن متهم به قتل 
در ادامه اعترافاتش افزود: صبح روز بعد من 
متوجه شدم که النگوی طلایم روی کمد 
)دراور( نیست! عصبانی شدم و به هوویم 
گفتم »تو النگو را برداشتی؟« ولی او موضوع را 
انکار کرد به همین دلیل با هم درگیر شدیم که 

در این وضعیت دختر کوچکم نیز به ساختمان 
قدیمی آمد. من هوویم را روی زمین انداختم 
و دست هایش را با چسب نواری پهن بستم! 
بعد از آن هم با شالی که کبری روی سرش 
داشت، چشم هایش را طوری بستم که چیزی 
نبیند! از قبل دهانه چاه قدیمی داخل حیاط 
را برداشته بودم که از کبری خواستم به همان 
صورت حرکت کند. وقتی او با چشم بسته به 
لب چاه رسید ناگهان او را  درون چاه انداختم 
به گونه ای که هنوز صدایی بی مفهوم را از ته 

چاه می شنیدم!

پسرش را هم زنده به چاه انداختم!	 
این گــزارش حاکی اســت، پیرزن سنگدل 
ــن حــادثــه چشمم به  ــه داد: بعد از ای ادامـ
محمدطاها افتاد که گریه می کرد، خیلی زود 
به دهان او نیز چسب پهن زدم و با پیچیدن 
پیکرش درون چادر، او را هم کنار مادرش 
انداختم ولــی از او صــدایــی در عمق چاه 
نشنیدم! سپس بقچه لباس و دیگر رخت و 
لباس های کهنه را به همراه خار و خاشاک 
داخل حیاط  درون چاه ریختم و آن ها را آتش 
زدم. بعد از آن هم دهانه چاه قدیمی را به طور 
کامل بستم و از دختر کوچکم خواستم هیچ 

وقت در این باره به کسی چیزی نگوید! و ...

ماجرای نامه مرموز	 
»زهــرا« )متهم به قتل( در پاسخ به سوال 
قاضی احمدی نژاد که ماجرای نامه ای که 
از طرف کبری نوشتید، چه بود نیز گفت: آن 
نامه را دخترم نوشت تا وانمود کنیم کبری 
ــواده اش شکایت  ــان ــون خ زنـــده اســـت! چ
کرده بودند و به دنبال کبری می گشتند. 
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، 
در همین حال »ز« )دختر 18 ساله متهم( 
نیز با دستور قاضی شعبه 208 دادسرای 
عمومی و انقلاب مشهد مقابل دوربین قوه 
ــاره جزئیات این  قضاییه قــرار گرفت و درب
جنایت هولناک گفت: آن روز صبح وقتی 

سر و صــدای مــادرم و هوویش را شنیدم به 
ساختمان قدیمی رفتم که مادرم با کبری 
درگیر شده بود. من هم از پشت سر دست 
های کبری را مهار کردم و او را نگه داشتم 
تا مادرم با چسب دست های او را بست ولی 
بعد من از آن جا رفتم. وقتی فهمیدم که 
مادرم آن ها را به داخل چاه انداخته است و 
خانواده کبری به دنبالش می گردند، نامه ای 
از طرف کبری نوشتم که پسرم محمدطاها 
به خاطر یک بیماری جان خود را از دست 
داده و من هم در نیشابور عروس شده ام، 
دنبال من نگردید!!... این دختر 18 ساله 
ادامه داد: این نامه را برای نزدیکان کبری 
فرستادم تا خیال آن ها راحت شود و موضوع 
را پیگیری نکنند و ... به گزارش خراسان، 
در همین حال قاضی ویژه قتل عمد از متهم 
با  به قتل پرسید شما هم به همین دلیل 
خواهر کبری تلفنی تماس گرفتید تا وانمود 
کنید که او زنده است؟ متهم پاسخ داد: بله! 
ولی او که صدای کبری را می شناخت باور 
نکرد و من هم تلفن را قطع کردم! براساس 
این گــزارش، با روشن شدن زوایــای پنهان 
این جنایت و در حالی که هنوز بررسی های 
بیشتر درباره انگیزه هووی پیر از ارتکاب این 
جنایت وحشتناک ادامه دارد، به دستور مقام 
قضایی، بازسازی صحنه قتل به پایان رسید و 
متهمان روانه زندان شدند. شایان ذکر است، 
در آغــاز بازسازی صحنه قتل که سرهنگ 
ــره قتل عمد آگاهی(  نجفی )رئــیــس دایـ
ــت، ابتدا کارآگاه عظیمی  نیز حضور داش
مقدم )افسر پرونده( به تشریح خلاصه ای 
از محتویات پرونده و اعترافات متهمان در 
مراحل بازجویی پرداخت و در پایان نیز قاضی 
احمدی نژاد، دستور تحقیقات بیشتر در این 

باره را صادر کرد.

در بازسازی صحنه قتل مادر و فرزند لو رفت

ابعاد جدید از سناریوی هولناک هووی پیر
ماجرای نامه مرموزی که دختر متهم به قتل نوشت!

کوتاه از حوادث
 باند سرقت25 تُن پسته 

متلاشی شد 
ــت پــســتــه در شــهــرســتــان  ــرق ــد س ــان ــار عــضــو ب ــه تــوکــلــی/  چ
ــان، فرمانده   ــراس ــزارش خ انــار کــرمــان بــه دام افــتــادنــد. بــه گـ
ــاره گفت: اعضای ایــن باند  ــار در ایــن ب انتظامی شهرستان ان
چهار نفره در ایــن شهرستان بــا ســلاح ســرد مالکان پسته را 
 تهدید و زخمی و سپس  محصول آنــان را سرقت می کردند. 

 سرهنگ خلیلی نژاد افــزود: بیش از 25تن پسته به ارزش 45 
میلیارد ریال از سارقان کشف شده است.

ایسنا/  بامداد دیروز در درگیری مرزبانان دریابانی 
میناب در سواحل گروگ با قاچاقچیان سوخت یکی 
از مرزبانان شهرستان به نام ستوان سوم »محمد 

احمدی سکل« به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
ایسنا / سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد که در 
نیمه نخست امسال 858 نفر به دلیل غرق شدگی 

در کشور جان خود را از دست داده اند.
رکنا/    در برخورد وانت پراید با پژو 405 در محور 
مواصلاتی زرین دشت، دو نفر کشته شدند و یک نفر 

نیز مجروح و راهی بیمارستان شد.
*ایسنا/ ظهیری فرمانده انتظامی غرب تهران 
از اجــرای طرح برخورد با اراذل و اوبــاش در شش 
شهرستان تابعه و دستگیری 15   سابقه دار خبر داد.
صدا و سیما/  دستخال رئیس پایگاه سوم آگاهی 
تهران از دستگیری سارقی خبر داد که با اجاره کردن 
یک روزه واحد های تجاری و بی هوش کردن مال 

باختگان از آنان 80 میلیارد ریال سرقت کرده بود.
رکنا/ یک لنج حدود 500 تنی در ساعت 10:30 
دیروز در حال بارگیری محموله پیاز و سیب زمینی در 
یکی از اسکله های بندر شهید باهنر بندرعباس بود تا 

به سمت دبی حرکت کند که  غرق شد.
میزان/ حریق بیمارستان فیروز آبادی در جنوب 

تهران توسط پنج ایستگاه آتش نشانی مهار شد.
 رکنا/ باند 12 نفره سرقت مسلحانه در اصفهان 

شناسایی و منهدم شد.
ایسنا/ در پی سقوط یک دستگاه اتوبوس به دره ای 

در هند پنج نفر کشته و 35 نفر مصدوم شدند.

اسیدپاشی مردی روی همسر موقت خود 

انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  مــعــاون 
استان فارس گفت: فردی به سمت همسر 
موقت 49 ساله خود و فرزند وی در شهر 
جدید صدرا اسید پاشید. سرهنگ کاووس 
محمدی در گفت و گو با ایرنا افزود: صبح 
دوشنبه گذشته موضوع اسیدپاشی در شهر 
جدید صدرا به پلیس 110 گزارش شد. وی 
با بیان این که ماموران پلیس به محل وقوع 
این حادثه واقع در شهرک رضوان صدرا 
اعزام شدند، ادامه داد: پلیس در بررسی 
اولیه مطلع شد که فردی حدود 50 ساله 

به در منزل همسر موقت خود مراجعه کرده 
و به دلیل اختلافات خانوادگی با او درگیر 
شده و سپس  روی این زن و پسر 20 ساله 
اش اسید پاشیده است. معاون اجتماعی 
فرماندهی انتظامی استان فــارس بیان 
کــرد: در ایــن درگیری به دلیل پاشیدن 
اسید، متهم نیز مجروح شده است و هر سه 
نفر به مراکز درمانی اعزام شدند. وی ادامه 
داد: متهم پس از گذراندن روند درمانی 
برای طی مراحل قانونی، تحویل دستگاه 

قضا می شود.


